
ز

= قلب.زارذ
= دلسوز.ثهو-زارذ

بهجان،ودل=اززارذنۈنج،زارذنینجزارذینج،
میل، به دلخوا.

زارگے.بب.=۱زارے
فقر؛کمبود،نیاز،=زارےخارئ-ت:۲زارے
زندگی)نَږجید=زارےخارئ-تبهاحوالوېڤ

حال و احوال( شان به خاری) فقر( گذشت.
~ښیجاهحیوانات(؛مورددرلعنتی)=۳زارے

مرکهب~یهتو!؛برلعنتگاوآهکِښت!=تو
غَرت ات سَت= خر عرعر کرده رفت.

گرفتهشده،آوریجمع=س.زاښچَکزاښچَک:
کَښتدۈندحاصلات(؛آوریجمعمورددرشده)

جمعحاصلاتاینقدرسُت=)گاهی(نهزاښچَک
آوری نشده است.

گاو.چربی~=ښیجچربی؛=۱زاغ
پرنده(.)زاغح.=۲زاغ

پرنده‌ایماهی‌خوارمرغیاحَواصیل=زاغاڤے
ساحلیآب‌هاییاشیرینآب‌هایدرکهپابلنداست

لکلکراستهٔازحواصیلمی‌کند.زندگی
حواصیلیانخانوادهٔ(،ciconiiformesسانان

(Ardeidae).وجودحواصیلگونه۶۴است
غمخورکبرخیبوتیمار،آن‌هاازبرخیکهدارد

بیشترقارناممی‌شوند.نامیدهقارنیزبرخیو
یاسفیدپرهایکهحواصیل‌هاازدستهآنبرای

پرندگاناینتماممی‌رود.به‌کاردارندآراسته‌ای
می‌کنند.تغذیهزمینرویکوچکجانوراناز

پرواززیبابسیاروآهستهآسماندرپرندگان،این
ازپرندگانبرخیباحواصیل‌هاگرچهمی‌کنند.

واکراس،درنا،ازجملهخانواده‌هادیگر
پرنده‌هااینبرعکسامادارندهمانندیکفچه‌نوک

کشیدهصورتبهراخودگردنپروازهنگامکه
هنگامبهحواصیل‌هامی‌گیرند،جلوسویبهو

می‌گیرند.عقبسویبهوبالاراگردنشانپرواز

دارند.زیادیهمانندیحواصیل‌هاو‌لکهالک
بلندند.پاهاییباقامتبلندپرندگانیلک‌لک‌ها

می‌دهند،ترجیحبیشتررادریاچه‌هاحواصیل‌ها
وعلفزارهامیاندر‌لک‌هالکاکثرکهحالیدر

حواصیلگونه‌هایبرخیمی‌زنند.گشتبوته‌ها
می‌سازندآشیانهدرخت‌هادرگروهیصورتبه
بهآشیانه‌هاییبوتیمارهابه‌ویژهدیگربرخیو

صورت بستر در نیزارها می‌سازند. وپ.
زنپیرفرتوت(،سال)کهنمردپیر=زال

فرتوت.
غلهانتقالبرایچوبیوسیله=جاښتزِبا-

وعلوفه به پشت.
باردوباره)دوشیدن(=زِبا+تاجیکی)دوښَکزِبا

بعدسالخورددخترهایایلاقدوشیدن)دردوم(
از دوشیدن، دوباره می دوشند(.

~اس(از)سر؛پشتپِس،=پیش(برعکسزِبا)
پشتازسَفېد=سرت~ازکهلتوسر؛پشت=از

سر سفید شده.
= قسمت پشت بدن.زِبا-تنه
بِجینخودےرااه-خانه؛پشتدرجایی=زِبادَک

یاس ار ~= کثافات را به پشت خانه ببر.
معکوس؛طرفسر،پشت=زِبا-یهجزِبا-دهج،
بهراغچیزِبا-دهج=خوترگهښتپیڅراغچے

پشت سرش برگشت.
=دوخت پِس. م. پِرا- سِځ.زِبا-سِځ
م.غله.تودهآخر=قسمتزِبا-سېرےزِبا-سېر،

پِرا-سېر، پِرا-سېرے.
زِباکاوَکےچ.،زِباکاوَکےزِباکاوَکے:

=برگشتن، به عقب رفتن.تیداو
ک-امَاِمهآدم~سرآخری؛=زِبانینجزِبانېنج،

ڤدُ= نفرآخری همین بود.
= پریدن.زِبِداو
هر-تهناندگۈی-بئښتبازی(؛دربرنده)=۱زَبَر
چوگاندرکسیکهلۈڤېن=~وےاِک-یئست،څه

بازی برنده میشود، او را "زَبَر") برنده( میگویند.
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درباریکی)ماهیت،جوهر،=زَبَرات-زېر۲زَبَر
زَبَراتزېروےمَگمَاندکارکاری(؛کدام

وِزۈن= ماهیت هر کار را باید بدانی.
اتزېرعربی"فتحه"؛درکوتاهحرکت=۳زَبَر

زَبَر = کسره و فتحه.
= پَرِش گر.زِبَنیج

= پَرِش؛ زِبَنیځَک چ.= پَرِش کردن.زِبَنیځَک
ضعیف،=لۈڤدزَبونمو-رد،زَبونزَبون،

~تو-ردکار-تهک-اِدحقیر؛خوار،درمانده،
لۈڤد= این کار به قوت تو نیست.

بېدهان؛گفتار،سخن،زبان،-۱=زبۈن
نیستی،زبانذهذ=بیگهپنِست،توزبۈن-ات

یامُتےښُد،دےامُزبۈنتودےک-اسبزن؛گپ
زبان،-۲میروم؛شنیدم،کهزبانتازته=

لسان.م. زِڤ، لڤځ.
ازنانکشیدن)کردن،جداآوردن،در=زِبئتاو
توناندے=زِبئتکوثد،گرذهتوکشیدن(؛تنور

دےییواتهزِبئتگرذهیےبکش؛آنراسوخت،
رادیگرنانوبکشراناننِذېمب=یکتےجای

بجایش بمان.
قدمآنآب)بالایدرپلکانگک،پله=زِبینچَک
ېنزِبینچَکېنمیکنند(؛عبورآبازومیگذارند

یهخ چوږج= پله گک ها در آب یخ کرده اند.
نُهالباغ-ېنارشلوغ؛تنگ،متراکم،=زِچ

باغدرنه-بافت!اچََثدِدے،ذادزِچاِک-دۈند
زِچَثکوندارد؛امکاناست،متراکمآنقدرنهال

نِثېت! کو تنگ تر بشینید.
= متراکم، تنگی، شلوغی.زِچے
= زخمه) در حالات موسیقی(.زَخمَک

نام(Sagebrushانگلیسی:)به)درمنهزِدَخڅ=
درگیاهانازعلفیوچوبیگونهچندینرایج
درمنه،شناخته‌شده‌تریناست.درمنه‌ایانتیره

غرببومیدرمنه‌هااست.بزرگدرمنهدرختچه
آمریکای شمالی هستند.

رایجنامیکازبیشباگونه‌هااینازبسیاری
ازبیشرایجنام‌هایازبرخیومی‌شوندشناخته

یک گونه را نشان می‌دهند. وپ

پارهکردن،قطعگسستن،هماز-۱=زِدِښتاو
ریسماناینببینزِدارذد=نهڤهښیِدچِسشدن؛
اتزِدَښت،ریښتشدن؛زیرسرا=۲نشود؛پاره
وشدزیرسرابرفکوچسُت=لوِبِدورذاسخلق

مردم از بدورزه گریختند.
هایچمچهتراشیدنبراینجاریآسباب=زِدوږ
سېجِبات،چِبتهقتےزِدوږغیره؛وچوبی
"زِدوږ"،کمکبهپِرگَږېن=کهفښات،تاثچات،

وچوبیظرف،دیکوخوریغذاهایچمچه
کفش چوبی میتراشند.

= جاروب کشی.زِدهرِځ
= جاروب کش.زِدهرِیج
دۈندارم~،ارامُدېدگنجینه؛خانه،انبار=زِدۈن

بسیارآنجاخانه،انبارداخلدِدے=اوېځۈنلَپ
چیز ها آویزان بود.

= جاروب ک.زِدیداو
شدن،پارهکردن،قطعگسستن،هماز=زِدئرذاو
مهذستېنخوزے،دےدوساېی،شکستن؛

نهراخودهایدستبگیر،کمترزِدئرذ=ای،
ممتهیِدمهک،ښیج-تےدےتسمهممشکنی؛

زِدئرذد= تسمه را به گاو نه بند، آنرا پاره میکند.
آسیاب(؛زیرآبدراوقاتبیشترزده)یخ=زِذهن
خِدارجیوچوږج،شِتالَپشدن؛یخچ=زِذهن
راآسیابآنزیرشده،سردبسیارچوږج=زِذهن

یخ زده است.
تابشکوه،قلهدرآفتابشعاع=زَرے،زَرے-زَر

زَر-وهذکوه(؛قلهدرآفتاب)کنندهخیره
شدند)گمآفتابهایشعاعزِبَد=زَرے-ېن-ېن

رېذج=غَلڤهنۈلکوهزَرےکرد(؛غروبآفتاب
شعاع آفتاب هنور در سر کوه مانده.

خطر؛بختی،بدمشکل،بلا،=زَرافیَِت،زَرافت
مود؟=یوخو،فِریپتزَرافِیَتچیزکوتےوے
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زَرافتبهمرد؟؛کهبودآمدهسرشبلاییچی
فِریپتاو= به خطر مواجه شدن.

= زرپوش.زَرپوښ
زنگخیرت=سِپِنزِرِچ-تهزده؛زنگ=زِرِچ
موزدن؛زنگذئد(=زِرِچمیخورد؛راآهن

ذئرڤ زِرِڅ ذئڅ= داس مرا زنگ زده است.
= پودر از ریشه زردچوبه)دوا(.زَرچوڤه
= چرک) برآمدن چرکی از زخم(.زَرداڤ
پرانشیمدرالتهابهپاتیت)مرض=پَروین-زَرد

جگر(.
اسپڤارج=زَردهاسپ(؛رنگکهر)=۱زَرده
کهر.
صفرا.=۲زَرده
= مرض زردی.دهرذ-زَرده
دشتچیداو=زِرِښتآغاز؛دشت،=زِرِښت
یتیودادن(؛نشانمثالکردن،لافدستکردن)

مِسېنیېندِگهخو،چودزِرِښتژِندَمےومخو،
درودشت)بهراگندمبعد،آمداوسَت=څِددرو

آغاز( کرد و دیگران هم شروع به درو کردند.
زرشکیانتیرهازسردهیکنام=زرشکزَرغۈل

متر۵تا۱طولبهتیغداردرختچه‌ایاست.

زردیاقهوه‌ایقرمز،رنگبهآنچوباست.

دندانه‌هایباشکلبیضیآنبرگ‌هایاست.
ترشوشکلبیضویقرمزرنگومیوه‌اشاره‌ای

خیس«»آئرزرشکدرختریشهٔبهمزه‌است.
فصلتابستانابتدایوبهارمی‌شود.انتهایگفته

غنچه‌هایاست،زرشکبوتهدادنشکوفه
قرمزرنگپاییزفصلدرزرشکزردرنگ

گیلاسی به خود می‌گیرند. وپ.
خوخو،زِرڤدموپےلپیوکردن؛عذر=زِرڤداو
عذربسیاربرایماورد=وےدهکچودامُزَریځ
زِروَښم.دادم.برایشراخودکوگمنوکرد،

چ.
پاکادے،گهرمدِساِکچیدترقلب؛-۱=زَرقه

کهاستگرمآنقدرخانهدرښِچافت=زَرقهمونی
قتےتوتحمل،؛طاقت،-۲ترقد؛میقلبمقریب

کردهتحملبیآدمتوهمرایښِچافت=زَرقهآدم
نمی تواند.
شده،بافتهخورده؛پیچشده؛تنیدههمدر=زَروین
اهلره=همدِگرٲمزَرویناهل-اولاد-ٲم،ارتباط؛

و اولاد استیم با هم ارتباط داریم.
یٲمتے~دَمکوهی؛رودخانه=زِرهڤ)شخ(

کوهیخانهروددرسِڅَت=ښَڅچےقستے
نزدیک بود ما را میبرد. م. شَرڤِداج.

= دندان قروچه؛ ذندۈن ~= دندان قروچه.زِرے
= اولاد دار.زِریات دار

= اولاد) اولاد ها(.زِریات) زِریاتېن،زِریات خیل(
آیاچود-آ؟یُختےزَریځَتخوکوگ؛=زَریځ

کوگ خود را اهلی )رام( کردی؟
= چوچه کوگ.بُڅ-زَریځ

= گوشت کوگ.زَریځَند
=  گم شدن شعاع آفتاب) غروب آفتاب(.زِبِد-زَرے
= طلا کاری شده، دوخت از طلا.زَرین،زَرین
راخودمهک=خو~لپزشت؛-۱=زِښت
پِنِځ،پۈستینسردی؛زشت،-۲نکن؛زشتبسیار

زَمۈنه لپ ~= پوستین بپوش، هوا سرد است.
= زشتی.زِښتے

تاریکی(؛درپالیدن)-۱=زِرغهپتاوزِغهپتاو،
امُیېلهبهزِرغهپزِرغهپت،چیدتوامُندښهبے

پالیدم،رااتخانهشب،تاریکیدرڤو=وے
بیهوده-۲کردم؛پیداآنرامشکلیکبهپالیدم،
گهپوےیاریےزِرغهپت،خو-ردثیوگویی؛

اوگپکسیمیکند،گوییبیهودهاونِغۈږد=نه
نمی شنود.

= آلات موسیقی.زُغۈم
= نوازنده.زُغۈمچے

= نوازنده آلات موسیقی، نوازنده.زُغۈم-نِوازیج
(Linumعلمی:)نامکتانیابَزرَک=زِغېر

گلدارگیاهانگونه۲۰۰تقریباًازمتشکلسرده‌ای
معتدلمناطقبومیآن‌هااست.کتانیانخانوادهاز
گونهاینهستند.جهاننیمه‌گرمسیریمناطقو

دراستفادهموردکتانالیافمعمولی،کتانشامل
دراستفادهمورددانه‌هایوکتانیپارچهتولید
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ازبسیاریگلمی‌شود.بذرکروغنتولید
یاسفیدقرمز،ندرتبهوزردیاآبیگونه‌ها

چندرنگهمگونه‌هابعضیدروهستند؛صورتی
وجوددانه۱۰تا۶کتانغوزههردرهستند.
بیدکلمبید،مثلپروانه‌سانانازانواعیلارودارد.

استفادهغذاعنوانبهآبیکتانازمنحصراً…و
~کن؛نگاهمراکتانچِس=~مودَممی‌کنند.وپ؛

روغنبااتالهښَرڤا=زِغېرکتان؛روغنروغن=
کتان.
= عذر و معذرت کردن، متقاعد کردن.اللهزفقون
دےدَمکُښت،دےشیگ-اتدےزبان؛=۱زِڤ

کشتی،راگوسالهوقتیکهدهک=مور-رد~
زبانش را بمن بده.

تمهتمه-ند،~خیږیِدگفتار؛زبان،=۲زِڤ
شیرینتانزبانهاروشانیشماازاند=رِښېن-
است.
چوبیپرزهیکبند)همپرچ،بیمیخ=۱زِڤَک

برای وصل کردن دو تخته(.
درنَښتوید=~تےانگښِتموآبسه؛=۲زِڤَک

انگشت من آبسه برآمده است.
= سوراخ برای میخ بی پرچ، هم بند.جای-زِڤَک
~توتهوُزک.=متقاعدک.،ترغیب=دهخزِڤه
نمیراضیتوترغیببهامُ=سٲونهراضیتے

شوم؛ زِڤه دهخ چ.= ترغیب ک.، متقاعد ک.
خو~بر؛سرحوصلهخسته،خفه،غمگین،=زِق
سِتاو=زِقنگیرید؛غمگینراخودانجېت=مه

سرحوصلهشدن،خستهشدن،خفهشدن،غمگین
برشدن؛ مه تے وُز ~ سٲم= نرو من خفه میشوم.

شِچتهتتوشدن؛پریشانک.،تشویش=زَقتاو
پریشانتوبخاطرحالاپدرتاڤېن=توزَقت

بسیارسٲوے=پیرجهلدمه-زَق،لپاست؛
زَقېنت؛زَقېن:میشوی.م.پیرزودنکن،تشویش

زِق: زِقت.
پیرے~تودلتنگی؛اضطراب،تشویش؛=زَقمَښ

مٲش چود= دلتنگی بخاطر تو ما را پیر کرد.
= چقور، چاه یے ~= چاه چقور.زَقَن

دے=آنمه-زَقېنڤِرا،تویِدرنجاندن.؛=زَقېنتاو
برادرت است، او را نرنجان.

= راندن، دور کردن، فرارکردن.زِگئرتاو
اِک-یهآب(؛مورددریخ)سرد،=زُلال،زَلال
یخآنقدرآبآنڤِریږد=ذندۈنادے،ښَڅ~دِس

است که دندان را می شکناند.
طرفازعمه)پدر(،طرفکاکا)اززن=زَلمَک

پدر(.م. ڤِڅ، خاله، زن-خالک.
باکلمهکردن)تشنگیاحساس=زِلوئږځداو

منزِلوئږځد=لپزارذ-اردموترکیبی"زارذ"(؛
موخو،خودامُپَندَک-استم؛بددلبسیار

راخام(رسیده)ناسیبمنزِلوئږځد=زارذ-ارد
خوردم و دل بد شدم.

= زمین.زِمڅ) جمع. زِمڅېن، زِمڅ خېل(
نَښتےیېنچښمهگهرماند~اسزمین؛=زِمهذ

یېن= از زمین چشمه های گرم میبرایند.
نرم(پوشال)کاه=سهڤځ(برعکس)۱زِمهر

تواسپخیرت؟=واښچیزتهڤارجتوغلجات؛
غلجات(؛نرمکاهزِمهر)میخورد؟کاهرقمکدام

یېن=هیخاجتهواښزِمهرڅِیېن،تهواښسهڤځ
کوبیخرمنازنرمکاهمیکنن،دروراعلف

بدست می آید.
Orobancheجالیز)گلب.=زِمهرۈغ sp.)
احوالفکُ~مےوقت؛=زَمون،زَمۈن

اسماست؛خوبهمهاحوالوقتاینبشهند=در
زمۈنزمۈن،شاهشاه،زمۈنزمۈن،خاص؛

علے شاه.
انتظار؛ازدور=دفعتا،کهف-زمۈن

نَښتاید=چیرمپُل-پُلهنَکیےزمۈن-کهف-اند
کرم شب تاب برآمد.دفعتا یک دفعتا یک

زَمۈنا-گَد،زَمۈن-گَد،زَمۈنا-گه،زَمۈن-گه،
بعدتر،بعدیلحظه-۱=زَمۈنے-گَدزَمۈنے-گه،

شِچیو-تهنِثت-اتتر؛بعدکمیدقیقه،یکاز
میتربعدیلحظهاووبنشین،یاذد=زَمۈن-گه

یُم=تےزَمۈن-گه-تهیُم،تےنه-شِچوُز-تهآید؛
دفعتا،-۲روم؛میتربعدکمیروم،نمیحالامن

ممکن،سُت؟=چیدارزَمۈن-گهغِذهیوممکن؛

الفباصفحهبهبرگشت4شغنانسیماینشراتادارهارکان،سرورشاه

http://www.shughnan.com/?page_id=10911


یاذد=نهزَمۈن-گهباشد؟؛رفتهخانهبچهآن
اوقات؛بعضیگاهی،-۳آید؛نمیاوممکن

زَمۈن-گه لۈڤېن= گاهی آنها می گویند.
= زلزله.جُمبزَمین،جُمزَمین
زلمَک،ڤِڅ،م.ماما.زن=خاله-زَن،خالک-زَن

عمه، خاله.
قسم،یکمثلزن)همرایطلاق=طلاقزَن

اگرامُ=ڤِی~امُ،لۈڤدِروغتمه-رداگهسوگند(؛
برای شما دروغ بگویم، زن طلاق باشم.

= زن؛ زن ات مرد= زن ومرد .م. ږِنِک.زن
= مَشک) خیک(.زِناڅ
نونفی(؛حالالتدراصلاً)گاهی،=زنهارزِنار،

زِنهارمو مه پېښڅ= تو اصلا مرا پرسان نکن.
شانبیندرسُت=~درونوېڤجنگ؛=زَنازَنے

جنگ شد؛ زَنازَنے چ.= جنگ ک.
زِنویدیو=لغزیدن؛زِنایدزِنئید،زِناید؛زِنایس:

یهخ-تےدےچِسافتید؛ولغزیداووئښت=خو،
بابمولغزی؛نهیخرویدربین=زِنایسےنه

ازیمباباښَڅ=ارذادخو،زِنویدتےزِناڅاس
مَشک) خیک( لغزید و افتید در آب.

=عینک آفتابی، برفی.زِنج بۈن
برف(؛آفتاب،ازچشم)درسیایی=زینجزِنج،
امُاندژِنِجمےشدن)چشم(؛بیناناذ.)ذے(=زِنج

زِنج ذاد=برف مرا نا بینا کرد) چشم(.
اینڤود؟=چهیترۈد~دےزنجبیل؛=زَنجَبیل

زنجبیل را اینجا کی آورد؟
~،چیدتمهیمسرد؛محل-۲زندان؛-۱=زَندۈن

چطوراست،سردتانخانهنه-ښِڅِیېت=ارۈخُب
شما خنک نمی خورید.

پسر(؛زن=عروس)زِنَږېن(زِنَږارج،زِنَږ)ج.
ها)زنعروسسِڅ=کارترزِنَږېن-ېنتووهذ
قتےزِنَږارجخودېڤرفتند؛کارتوبچه(های

بشهند علاقه کے= با عروس هایت مهربان باش.
= نامزاد بچه) زن آینده بچه(.زِنَږېځ
بب. زهنگ.زَنگ=
= سیاه) در مورد بز(.زَنگال

=ح. عقاب سیاهزَنگلَ-عقاب

زَنگلَهقس.،زَنگلَهقداشتن؛نیاز=نیاز،زَنگلَهق
قراربددرحالتداشتن،نیازک.،نیازتحملذ=

قراربدحالتدرآنهاسَت=~وهذېنداشتن؛
بهدرآنجابرادرتذید=~تَرَمڤِراتودارند؛

کمک ضرورت دارد.
= زنگوله.زَنگوله
= چانه، فکُ پاهینی.زِنگۈن

دے=~گرفتن؛یادبازیآب=زِنگۈن-وئز
برایش آب بازی یاد بده.

گاوبېد=ښیج~موگاو(؛مورددرسیاه)=زَنگے
سیاه من گم شد.

عسکری؛تمرینورزشی،تمرینتمرین،=زَنهت
دادن؛تمرینک.،تمرینذهد=زَنهتچ.،زَنهت
تمرینبسیارشایدامروزچود=~لَپښانُرېت

وقتدرچود=~تےمٲشاندېنذئدکردید،
قَوائے،کردند.م.زیادتمریناتمابالایجنگ،

قَوائے، قَوائد.
انهچینےوموُز-امُ=شستن؛زِنایستاوزِنئیداو،

غَبِرزخو،سَتباذذست-اندمواسیهخوزِنیم،
مندستازکهبشویمراپیالهخواستممنسَت=

افتید و شکست.
آب؛کانالیاجویسرچشمه(انشعاب)-۱=زِوار
-۲کانال؛یاجویانشعاب)سرچشمه(~=وئذ

کانال آب برای آسیاب.
یاجویسرچشمه(انشعاب)مرکزاصلی=زِوارگه

کانال آب، سرچشمه دریا.
= زواله.زِواله
تیارېت=~بهکارِنگےخوتیز؛زود،=زودے

کار های تانرا بزودی تیار کنید.
= زور آزمایی.زورزِما

= آستین.زوږ)ج. زوږېن، زَږېن(
زولانه=گار(گِنهچ.)زَولۈنهزولانه؛زَولۈنه=

ک.) مجرم، گنهکار(.
ڤایِدےآه-راکننده؛اصرار.=لجوج،چزوم:زوم
نهجای-تےخواسڤاشِچ-تهچوږج،زوم

خودجایازحالاکرده،اصراربازاواندیزد=
قَتےوےچو،زومےدےیوشود؛نمیبلند
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مشکلهمرایشکند،اصراراگراومُښکلِ=
است.

وےژیریاسِتڅۈندهرکشیدن؛=زِوئستاو
وخاکقدرهرزِوئذېن=فکُثَوےڤېد،انددرون
زِوئذ،څَنذییۈنبکشَند؛باشد،درونشدرسنگ
برویمبکش،راتفنگدوږېو=جا-رهیےٲمسٲو

جایی برای شکار.
~ژاوموحیونات(؛کردن)درتولدزایمان،=زَه

زَهمرد؛زایمانوقتدرمنگاوماد=تے
یهحیوانات(؛درزایمان)در=مشکلانجیڤداو

ژاو زَه انجوڤد= آن گاو نمی تواند زایمان کند.
= رحم) اناتومی(.زهدۈن
کردن؛افگارکردن،زخمی=چیداو-زهر۱زهر

وُز تو ~ کِن امُ= من تو را افگار میکنم.
اوقات-تےهراسښاهپاتیوزهر؛=۲زهر

ارۈادے:"لۈڤددذخو،زئزدتَکهییوے
نانلقمهیکغذاهرازنِست=پادشاهزهر-پهر

میگیرد و بعد میگوید در اینجا زهر- مهر نیست.
=بب. زَرقه.زهرقه

= مهره مار) سنگ مهره مار(.زهر-ماره
وَمسېرښېناند،زهگژاوراشت=باتلاق؛زَهگ
هادوکوباتلاق،درسرخگاواند=مهک

هاچمچهودارزردآلوچیستان-اتالهدرگردنش)
در داخل آن(.

یکنام(Carexعلمی:)نامجگن=واښ-زَهگ
نیززردزنبقنامبهاست.جگنیانتیرهازسرده

درکهپایاوعلفیاستگیاهیمی‌شود.شناخته
گرمومعتدلمنطقه‌هایباتلاقینواحیومردابها
گونه۴۵حدوددرتاکنونمی‌روید.جهانسراسر

جگناست.شدهشناساییایراندرگیاهایناز
دارد.گوشهسهمقطعبازِبربلند،نازک،ساقه‌ای
وهستندتیزنوکوکشیدهبلند،آنبرگهای

درسبزرنگبهگلهادارند.موازیرگبرگهای
ظاهرسنبلهآذینگلرویتایی۵تا۳گروههای
شکفند.میخردادواردی‌بهشتدرومی‌شوند
کوچکوسیاهبهمایلسبزِفندقه،جگنمیوه‌ي
محکمیالیافجگنگونه‌هایازبعضیاست.

ضخیمپارچه‌هایوسبدحصیر،آنازکهدارند
دروبلوچستانوسیستاندرجگنازمی‌بافند.
موقتآلونکهایایراندیگرنقاطازبعضی

سقفپوشاندنبرایومی‌کنندبرپاصحرایی
میاستفادهآنازقایقنوعیساختننیزوخانه‌ها

کنند. وپ.
وپوستکردنرنگبرایالوم)زاج،=زهمچ

نخ(.
طورزن(،معنی)درمغلقکلماتترکیب=زهن
میانه؛سنبازنزهن=مِیۈنهمثال.

زنبچه-زهن=رو؛ایلاقزنیېلچے-زهن=
جوان.
سُت=اده~یېت،نَښتےزنگ؛=زَنگ،۱زهنگ
هنوزنِست=غَل~مه-تے،شد؛زدهزنگبرایید،

‌ذئداو)زَنگزهنگاست؛نشدهزدهزنگنرو،
ذئداو(= زنگ زدن.

زهنگآهن؛زنگ~=سِپِنزنگ؛=۲زهنگ
‌ذ.= زنگ زدن)آهن(.

= زنگ زده.زهنگنِ
زهیۈنیےدَمقرض؛وثیقه=زهیومزهیۈن،

مو-رد دهک= همین یک وثیقه را برایم بده.
(:Talismanانگلیسی)بهطلسم=گهرزۈغ
شمارگان،واژگان،ازمتشکلنگاره‌اییاشیء

یاجادوییقدرتدارایکهاستجداولواشکال
بهبستهطلسمماندگاریزماناست.ماورایی

انرژی‌هایمبادیبهاوارجاعاتوعاملتعیین
طلسم،ودعامیانمهمتفاوتاست.غریبه

زبانبهرادعاکهاست.آنهافعال‌سازیچگونگی
طلسمدرولیمی‌نویسند،کاملومرسوم

می‌نویسند،مرموزحروفبارادعاازواژه‌هایی
همهبرایآنروینوشته‌هایفهمدلیلهمینبه

عنصربهبستهراطلسممعمولاًنیست.ممکن
می‌شودنوشتهاوبرایطلسمکهشخصیوجودی

غریبهعلوماستادانتعاریفطبقمی‌نویسند.
بادخاک،آب،می‌تواندانسانهروجودیعنصر

عنصرشمثلاًکهراشخصیطلسموباشدآتشیا
می‌اندازند.چاهیادریارودخانه،دراستآب
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کبیرابجداعدادجدولازطلسمنوشتندرمعمولاً
وکلیمفهومدرمی‌کنند.استفادهصغیرو

ازپاره‌ایبربناکه:استشیئیطلسمکاربردی
یاجادوییویژگی‌هایوخاصیت‌هادارایباورها
می‌تواندکهاستویژه‌ایمذهبیمراسمبهوابسته
رااواحتمالاًیادهدارائهاقبالآنصاحببرای

از شر یا آسیب حفاظت کند. وپ.
کردن،لعنتچ.=زۈغبد؛دعایلعنت،=زۈغ

چود=زۈغوےاسدادوےکردن؛بددعای
پدرش به او لعنت فرستاد) دعایی بد کرد(.

= زانو.زۈن
منچو=پئخ~امُردوےزانو؛تا=گَرذون-زۈن

برایش تا زانو چموس دوختم.
مرحله-۲زایمان؛زنبرایغذا-۱=زېچگے
زایمان.
اسمېث-ېڅووڤدتاتهزېچهزایمان؛زن=زېچه
ازروزهفتتازایمانزننَښتیزد=نهاندلېف

بستر بیرون نمی شود.
دےشده؛غربالغلهغربیلی،زیر=غَلبېلے-زېر

مرغابرایراغلبیلیزیراینیاس=اردچَښېن~
ها ببر.
Buniumزیره)=ب.زېره persicum.)
= تولد کردن.زئداو
ازپرندهنامح.=جوږهکزیردجوږهک،زیر
مرغوپوپک‌بسَر،شانه)هُدهُد،هدهد.تیره

Upupaعلمی:)نامسلیمان epops)اسامیاز
گونهایناست.نوک‌شاخ‌سانانراستهٔازپرنده‌ای

بومیکهاستهدهدسردهازگونهگسترده‌ترین
آسیا، اروپا و نیمه شمالی آفریقا می‌باشد.وپ.(

زیرد-جهږزیر-جهږ،مذ.:زیرد-جوږزیر-جوږ،
مورددرسفید)خالهایبازرد،هایخالبا=مث.

)نر(=بزبُچهکزیر-جوږ)زیرد-جوږ(حیوانات(؛
با خال های زرد.

= زرد)رنگ(زیرد
Achilleaب.)=زیرداسک millefolium؛)
گیاهیبرگ،هزاربومادرانیامعمولیبومادران

بومادرانسردهٔازگل‌ستاره‌ای‌هاتیرهٔازاست

وساقهداراییکساله،وعلفیاستگیاهی
کهسانتیمتر۶۰تا۲۵ارتفاعبهراستشاخه‌های

نقاطغالبو)مدیترانه(بحرالرومنواحیدر
زردبهمایلسبزرنگبهگیاهاینمی‌روید.ایران

صورتبهمجتمعگلهاییودرازدمبرگبا
تقریباًاشدانهدارد.برگ‌هاکنارهٔدردرازخوشهٔ
ایندارگلسرشاخه‌هایاست.صافوکروی

مخصوصبویاسانسبودندارابعلتگیاه
خلطعنوانبهعوامطبدرچوپانمشکدارند.

وتشنجضداثرآنبرایومی‌شودمصرفآور
ذکرنفستنگیدهندهتسکینودهندهنیرو

شده‌است. به آن مشک داش هم گفته شده‌است.وپ.
گلزرد؛رنگباگیاهانردیفنام=زیردگُلَک

Calendulaعلمی:)نامبهارهمیشه
officinalisیاCalendula persica)گونهاز
Calendula.تیرهازگیاهیهمیشه‌بهاراست

افراشتههواییساقهاست.پایاوعلفیای،ستاره
زردرنگآنگلغده‌ایپرزهایدارایومنشعب

درجملهازایراندر‌بهارهمیشهمی‌باشد.
وکهگیلویهاستاندرمتر۲۵۰۰بالایارتفاعات
داراییکسالهعلفی،گیاهیمی‌روید.بویراحمد

است،سانتی‌متر۵۰تا۲۰طولبهساقه‌ای
باکرک،از،پوشیدهدرازبیضوی،سادهبرگهایی

بهمایلسبز،رنگبهوموجدارکناره‌های
آنمنشعبساقهرویدارد،روشنقهوه‌ای

بهکهمی‌گرددظاهرزیباودرشتکاپیتول‌های
به‌طورزندگی،محیطرطوبتوگرماتناسب
وشکفته۱۰تا۹ساعتفاصلهدرصبح‌هامنظم
جمع۵تا۴ساعاتبینظهرهاازبعددرسپس

یکیگلنوعدودارایآنکاپیتول‌هایمی‌گردد.
بهمایلزردرنگبهزبانه‌ایدیگرولوله‌ای
وفندقهاست.میوهنهنجحاشیهدرواقعونارنجی
ازمی‌باشد.صافناآنسطحورنگقهوه‌ای
التهابضدگیاهاینعملکرداست.کاسنیخانواده

و قاعده‌آور است. وپ.
= زردی؛ زیردېځ چ.= زرد شدن.زیردېځ
= زردی؛ ترمُرخ ~= زردی تخم.زیردے
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~اندمٲشزرد؛روغن=روغنزیردزیرروغن،
یَست-آ؟= آیا ما روغن زرد داریم؟

قاصِدَک،گُل-۱=زیردگهلَکزیرگهلَک،
علمی:)نامخبرچینیاخبربیارخبررسانک،

Taraxacum)یـاطَرَخشَقونبهسنتیطبدرکه
وعلفیمی‌باشدگیاهیاستمعروفطَرَشقوق

سانتی‌متر۴۰ارتفاعبهآنساقۀکهدائمی
رنگبهاستریشه‌ایدارایگیاهاینمی‌رسد.
سفیدرنگیشیرابۀازپرکهزردبهمایلقهوه‌ایِ

Taraxacum»معمولیقاصدگل‌هایمی‌باشد.
sect. Ruderalia»و«Taraxacum
officinale Weber»تشکیلرادکازدسته‌ای

دارایگیاهانخانوادهازهمگیکهمی‌دهند
قاصدگلهستند.(Asteraceae)سبدیگل‌های

کاسنیِخبربیار،بَرّی«،»هِندَباینام‌هایبهکه
استگیاهیاستمعروفنیزشیردندانِوبَرّی
بیشتردرخودروبه‌طورکهدائمیوعلفی

حاشیهچمن،وسطدردشت‌ها،ومزرعه‌ها
وبایراراضیوجاده‌هاکنارشوره‌زار،
دارایگیاهاینمی‌روید.جاهمهدربه‌طورکلی

متریکتاکهکهاستقهوه‌ایرنگبهریشه‌ای
اینریشۀوساقهمی‌رسد.متر(دوتاندرتبه)و

گیاه پر از شیرابۀ سفیدرنگی می‌باشد. وپ.
نارنجی،=زیردگَهلزیرگیل،زیردگیل:زیرگیل،

سر نارنجی، موی سر نارنجی.
= گیرنده.زئزیج

خشکشدن،پژمرده=زِیُښت(زِیِو:زِیِښتاو)
ازمنزمینزِیَښت=ښَڅےبېزِمڅمویهشدن؛

زِیۈږد،زِیۈږ:م.است.شدهخشکآبیبی
زِیَوېن: زِیَوېنت.

=گرفتن.زئښتاو
س.=زِیُښچَکخشک؛پژمرده،=زِیُښچَک

پژمرده شدند، خشک شدن.
فهمنهوَمزے-غَیرےغیر؛به-۱=زے-غَیرے

تنها؛-۲شناسم؛نمیراکسیاو،ازغیربه=امُ
اوچیداو=بازےزے-غیرےکَته-رَمېثندوے

تمام روز تنها بازی می کند.

زِدُښت=~ربابدَمموسیقی(؛تارآلاتتار)=زیل
تار رباب گسیخت.

تیر~وئذذادےساحل؛حاشیه،کنار،=زیمب
~تهخدمترشاند؛نهالجویکناردراونُهال=

مه-سه= به کنار سنگ نرو.
= کنار، حاشیه، ساحل.زیمبه

دیواردرطاقچه=زین-خۈنَکےزین-خۈنَک،
خانه برای نگهداری آسباب زین اسپ.

مِسیوگریز؛کاربیکار،سرگردان،=زین-گرېز
گریزکارهماونیثت=نهجاندےیےرهنگث،~

رقم است، در یکجا نمی شیند.
= پژمردن، خشکیدن.زِیۈږداو، زِیئوداو، زِیئوتاو

زهفر،گلب.=ظهفَرۈن،ظهفَر
Crocusزهفران) sativus.)
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